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حزن علي (ع)

خسته و سر در گريبان مي گريست 

در غم آن مونس جان مي گريست

بي فروغ روي زهراي بتول

با دلي از غم پريشان مي گريست

با وجود آن همه صبري كه داشت

مثل ابر نوبهاران مي گريست

تا زدردش كس نگردد باخبر

از نگاه خلق پنهان مي گريست

چاه بود و چاه بود و چاه بود

همدمش وقتي زهجران مي گريست




علي دهقاني سانيج

علي علي مي گويم

شب تا به سحر علي علي مي گويم

با ديده تر علي علي مي گويم

من مست علي هستم و چون درويشان
در كوي و گذر علي علي مي گويم

هرجا كه روم نمي رود از يادم

در سير و سفر علي علي مي گويم

در وقت خطر علي مددكار من است

من وقت خطر علي علي مي گويم

امشب كه شب شهادت شير خداست

از سوز جگر علي علي مي گويم




           علي دهقاني سانيج

قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا
 (2)- هماهنگ كنندگان سراسري هند

وظايف آنها عبارت است از:

آماده سازي دستور العملهاي مربوط به فعاليتهاي آنها، يعني سرودن باجان، دواير مطالعاتي، كلاسهاي بالويكاس و تعليم گوروهاي (معلمين) كودكان، فعاليتهاي سوا و غيره... و تقسيم آنها بين سرسپردگان فعال

اطمينان حاصل نمودن از فعاليتهايي كه تحت مسؤليت آنها در هر بخش و هر ايالت مي باشد تا از كيفيت بارزي برخوردار باشند و برنامه هاي مناسبي براي دستيابي به اهداف سازمان تهيه نمايند

بررسي باجانهايي كه در جلسات باجان خوانده مي شود، موضوعات مربوط به دواير مطالعاتي، رئوس درسي كلاسهاي بالويكاس، نوع خدمات سوايي كه برگزار مي شود و توصيه و پيشنهادهاي لازم براي بهبود كيفيت در امور و ايجاد هماهنگي و يكنواختي تا حد امكان  

سرپرستي كلي امور در بخشهاي مربوط به آنها در سراسر هند و ارائه گزارشهاي دوره اي به ريئس سراسري هند در ارتباط با فعاليتهاي مربوط به بخشهاي آنها كه شامل توصيه ها و پيشنهادات براي ايجاد بهبود در امور مي شود

كمك به طور كلي به رئيس سراسري هند در انجام وظايف مربوطه

گزيده‏اي از گيتا واهيني
از آنجايي كه طريقت اوتارايانا از درخشش و تلألؤ فضيلت برخوردار است از آن به عنوان طريقت سفيد نيز ياد مي كنند. طريقت داكشينايانا تاريك و مملو از كدري و جهل است و به همين دليل آنرا طريقت تاريك نيز مي نامند. آنهايي كه به هنگام اوتارايانا جسم خود را ترك مي كنند در طريقت سفيد به حركت در مي آيند و به مرحله رستگاري يا موكشا مي رسند، مرحله اي كه عاري از توهم است و كرسي و منبع شعف الهي است و برگشتي از آن به اين دنياي نام و شكل نيست. آنهايي كه جسم خود را به هنگام داكشيناياينا ترك مي كنند و در طريقت تاريك حركت مي كنند، اين جسم خاكي را كه دها نام دارد بايد مجددا اختيار كنند. آنها واجد شرايط تولد و مرگ مجدد هستند.

اوتارايانا به برهه اي از زمان نسبت داده نمي شود بلكه بيشتر وضعيتي ذهني است. آنهايي كه جسم خود را با شكوه شناخت نفس واقعي خود ترك مي كنند در طريقت اوتارايانا حركت مي كنند و آنهايي كه غافل از واقعيت آتمايي خويش اند، زماني كه اين دنيا را ترك مي كنند در طريقت داكشينايانا حركت مي كنند.

پرمادارا
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بياييد، بياييد. يكي يكي و با هم !

در او خود را ببينيد … 

چون او خود را در همه شما مي بيند … 

شما زندگي او هستيد؛ نفس او؛ روح او … 

شما همه شكل هاي او هستيد.

وقتي او به شما عشق مي ورزد، به خود عشق مي ورزد … 

وقتي شما به خود عشق مي ورزيد به او عشق مي ورزيد.

او خود را از خود جدا ساخت؛

تا بتواند خود باشد … 

خود را از خود جدا ساخت و همه شد؛ 

تا بتواند خود باشد.

او خواست كه خود شود … 

يعني تجلي سرور– تجلي عشق … 

يعني آنچه كه هست؛

و او خواست كه آن شود.

او چگونه مي توانست تجلي سرور و عشق باشد؟

سرور بگيرد…  و سرور ببخشد؟ 

عشق بگيرد …  و عشق ببخشد؟

و به چه كسي سرور ببخشد؟

و به چه كسي عشق ببخشد؟ 

پس چنين كرد …  او خود را از خود جدا ساخت و همه هستي شد.                                    

بابا
برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

ذهن خود را معطوف خداوند كنيد

آدمي جسم خود را همه چيز مي انگارد و كل زندگي خود را در پي رفاه و تسهيلات جسماني سپري مي كند. بدن محكوم به فناست. با آنكه درحدود صد سال طول عمر براي بشر پيش بيني شده است، آنرا نمي توان حتمي پنداشت. مرگ مي تواند هر لحظه به هنگام طفوليت، جواني و يا كهنسالي فرا رسد. كسي قادر نيست بگويد چه هنگام سر خواهد رسيد. پس چرا بايد اينهمه رنج را به خاطر جسمتان تحمل كنيد؟ جسمي كه به مانند حبابي بر آب است. حال كه زندگي در شكل بشري را بدست آورده ايد، بايد از زندگي آرماني برخوردار باشيد و همگان را خوشحال كنيد. شما نبايد اهميت بيش از حد براي جسمتان قائل شويد. با آن تنها به عنوان وسيله برخورد كنيد. ذهن به مانند پنكه است. تنها موقعي كه پنكه را بسوي خود مي گردانيد مي توانيد از نسيم مطبوع آن استفاده نماييد. به همين ترتيب تنها هنگامي كه ذهن خود را معطوف خداوند كنيد مي توانيد نسيم وجد و سرور الهي را تجربه كنيد. امااگر ذهن خود را بسوي دنيا برگردانيد و بگوييد قادر نيستيد وجد را احساس كنيد، آنگاه مقصر خود شما خواهيد بود. شما بايد ذهن خود را معطوف خداوند كنيد نه جسم خود. تمامي فعاليتهايي كه براي رفاه جسماني انجام مي دهيد بيهوده است.

صلح و آرامش را در بيرون نخواهيد يافت چراكه در درون قلب شماست. پس در درون كنكاش كنيد. قلب آدمي همواره سرشار از آرامش، عشق و شعف است و پايگاه همه خصايل مقدس چون شفقت، عشق، تحمل و غيره... است. هرآنچه از قلب بر مي خيزد مقدس است. جسم سبب اصلي شش خصلت پليد و شيطاني است: (هوس، خشم، طمع، كبر، دلبستگي و حسد). پس به جسم خود دل نبنديد.

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

فايده داشتن جسم چيست؟

ذكر ودايي كه همراه با پيشكش به درگاه خداوند تقديم مي شود عبارت است از: "شيوا را كه داراي چشم سوم فضيلت است و معطر و مظهر نيرو، حلاوت، نور و سعادت است به سوي خود فرا مي خوانم". مفهوم سه چشم معاني بسياري را دربر دارد كه شامل الوهيت، خورشيد و مهتاب است، آتش كه سمبل تجليات گوناگون يكتاي واحد است، اراده يا كار و فضيلت كه نماد كانالهاي اجرايي نيروي برتر الهي است، انجام دهنده كار و وظيفه كه نمادهاي حس منيت مي باشد و خود پرتو يكتاي واحد در همگان است.

ذهن توده اي از خواسته هاست كه از بن و ريشه نقشه ها و تصميمات بر مي خيزد و توان عظيم ايجاد تصاوير متعددي را داراست كه از اينرو تصور ناميده مي شود. تصور حقيقت را پنهان مي كند، عقل را مكدر كرده، ديد را منحرف و راه راست سالك را به انحراف مي كشاند. هوس سرابي ايجاد مي كند كه قبل از آن وجود نداشته است، زيبايي را مي آفريند كه قبلا نبوده است و همه چيز را با خرقه خواست و آرزو مي پوشاند. براي فرار از چنگال اميال كه باني خشم، نفرت، بدخواهي، طمع، حسد، دودستگي و كذب هستند، شخص بايد آگاهي خود را توسط دعا و فعاليتهاي خيرخواهانه، غير نفساني و بدون هوي و هوس تطهير كند. سوا بهترين نظم معنوي براي از بين بردن گرايشات خبيث ذهن بسوي اميال است. 

روزي راما از هانومان سؤال كرد كه رابطه وي با او چگونه است؟ هانومان پاسخ داد: "وقتي احساس مي كنم من اين تن و جسم هستم، رابطه من با تو چون رابطه خدمتگزار و صاحبكار است. هنگامي كه احساس مي كنم من اين روح و جان هستم، رابطه من با تو به مانند انعكاس تصوير شئي در آئينه با خود شئي است. وقتي خود را روح عالمگير مي پندارم، همه تصورات ديگر من واهي مي شود و رابطه من با تو... خير! من خود تو هستم- تو خود من هستي. بدين ترتيب تا هنگاميكه در اين تصور واهي باشيد كه شما جسم و تن، با شكل و نام خاصي هستيد، بايد احساس خدمتگزار نسبت به خداوند كه صاحب است داشته باشيد و سايرين را به منزله صاحب بدانيد و با نفي مستمر خواسته هاي جسماني، نفس و منيت را از خود دور كنيد. به همين دليل است كه همايش سراسري ساتيا سايي سوادال در هند را خواستار شدم تا اصول خدمت و سوا را از من دريافت كنيد.
پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

1- ديدگاه مقدس به رستگاري رهنمون مي شود

جايي در جهان نيست كه خداوند در آن مستتر نباشد، چه در شهر و روستا و جنگل و چه در هرجاي ديگر، هيچ شكلي در جهان نيست كه شكل خداوند نباشد. هرجا كه شخص باشد، چه بر سر كوه يا در اقيانوس و يا در بيابان، خداوند به فرياد او خواهد رسيد اگر شخص هيچ مدد ديگري نداشته باشد. 

براي كسب رستگاري حواس خود را معطوف درون كنيد

انسان تلاش معنوي بسياري (سادانا) از پي شناخت نفس واقعي خود اتخاذ مي كند. شايدكسي همه مقدسات را خوانده باشد و اماكن مقدس را زيارت كرده باشد، نظر اساتيد معنوي را جويا شده باشد و يا هرگونه ساداناي ديگري را اتحاذ كرده باشد، اما از طريق همه اين راهها رستگارنمي شود مگر آنكه ديد خود را معطوف درون كند تا نفس واقعي خود را بشناسد. اگر كس نتواند حقيقت خود را درك نمايد، چگونه مي توان از او انتظار داشت كه الوهيت ساكن در خود را بشناسد؟ در واقع تنها زماني كه شخص خصايل انساني خود را بشناسد، به سوي رستگاري پيش خواهد رفت. 

حضرت بودا تلاش زيادي كرد تا آتما نيانا (فضيلت نفس باطني) را درك نمايد. همه كتب موجود مربوط به اين موضوع را مطالعه كرد، به زيارت اماكن مقدس رفت و در رودخانه هاي مقدس غسل نمود. او فرزانگان و عرفاي بزرگي را ملاقات كرد ولي باز رضايت خاطر بدست نياورد. دليل شكست او در نرسيدن به هدفش آن بود كه همه تلاشهاي او مربوط به دنياي گذراي متغير بود كه مي توان آنرا جنبه منفي تلقي كرد. راه صحيح آنست كه پنج حسي را كه به انسان ارزاني داده شده است، در راه درست بكار گيرد. اگر شما از اين پنج حس سوء استفاده كنيد و از آنها در پيروي از اميال پليد استفاده نماييد، چگونه مي توانيد انتظار داشته باشيد كه خداوند را بشناسيد؟ 

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

فصل اول مقدمه

سالك جديد- سؤال: من پيرو جديد باگاوان بابا هستم. مديون شماخواهم بود اگربرايم توضيح دهيد كه باگاوان كيست؟

در كنفرانس جهاني سازمان ساتيا سايي در سال 1968 در بمبئي باگاوان اظهار داشتند كه 90% از شما تلاشي براي شناختن حقيقت من نمي كنيد. اين شكل بشري كه همه اصول الهي را، به عبارت ديگر همه نامها و اشكالي كه توسط بشر به الوهيت نسبت داده شده است داراست. 

نگذاريد شك و ترديد شما را منحرف كند. اگر در محراب قلب خود ايماني راسخ از واقعيت من به عنوان تجلي همه جنبه هاي الهي بكاريد به زودي بينشي از واقعيت من خواهيد يافت. در گذشته وقتي الوهيت بر روي زمين متجلي مي شد شعف شناخت او به عنوان تجلي الهي زماني به بشر اعطا مي گرديد كه قالب جسماني او از دنيا مي رفت.   

شما به زودي شاهد برقراري تقواي عهد كهن (ساناتانا دارما) به موضع واقعي خود خواهيد بود، تقوايي كه در وداها براي خير تمامي ابناي بشر جهان تحت نام دارماي ودايي شناخته شده است. اين اراده سايي است.

در سال 1970 باگاوان در پاسخ به سؤال سردبير روزنامه ناوكال در بمبئي اعلان داشت كه قبل از آنكه در پوتاپارتي متجلي شوم در روستاي شيردي بعنوان سايي بابا بوده ام و قبل از آن هم كريشنا بودم.

پروفسور كاستوري سردبير ماهنامه باگاوان به نام ساناتانا ساراتي يا ارابه ران جاودانگي اين مطلب را در باره باگاوان شري ساتيا سايي بابا گفته است: 

باگاوان بابا ارابه ران جاودانگي است كه گيتا شاسترا را به الهه نور آموخت و در كارزار كوروكشترا ارابه ران آرجونا بود. كريشنا در آن زمان علم ديدن خود را در ديگران به آرجونا آموخت. 

امروزه باگاوان همان راما و كريشنا است كه در ميان ماست. زمان چيست؟ زمان كجاست؟ من كريشنا هستم!

به هنگام سخنراني به دانشجويان خود در دوره تابستاني 1990 در برينداوان باگاوان اعلان داشت كه همه نمي توانند ذات الهي مرا درك كنند. سعي كنيد الوهيت سوامي را كه اساس تغيير ناپذير هرآنچه تغيير پذير است را بشناسيد.
چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

براي آنكه عالم بشريت از رشد خوبي برخوردار باشد هر چهار ركن  ساتيا  دارما  شانتي  پرما  بايد متحدا اجرا شوند. اگر مطالعه كنيد كه چراغهاي اين محل چگونه عمل مي كنند، در خواهيد يافت كه جريان برق از ميان سيمها عبور مي كند و لامپها را روشن مي كند. ساتيا (حقيقت) برق است، دارما (تقوا) سيم است و شانتي (صلح و آرامش) لامپ است. وقتي جريان برق به سمت لامپ به حركت در مي آيد لامپ با درخشش روشن مي شود. اين نور و درخشش پرما (عشق) است. پس پي خواهيد برد كه ساتيا، دارما، شانتي تواما اجزاي پرما را تشكيل مي دهند. 

شري ساتيا سايي بابا

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

دعاي هزاره 

پروردگارا و اي پدر آسماني! در اين سحرگاه هزاره جديد

در دنياي پر از ظلمت، به ما نور عطا فرما

در سرزمينهاي درگير جنگ و تعصب، به ما صلح و آرامش عطا فرما

در جهاني پر از ياس و نوميدي، به ما اميد عطا فرما

در جهاني پر از درد و اشك، به ما نشاط خود را ارزاني فرما

در جهاني پر از نفرت، عشق خود را به ما ارزاني فرما

در جهاني پر از خصومت، متانت و فروتني به ما عطا فرما

در جهاني پر از ناباوري، ايمان به ما عطا فرما

به ما شهامت عطا فرما تا در راه 

تغذيه گرسنگان

پوشاندن برهنگان

اسكان دادن به خانه به دوشان و

درمان بيماران

مبارز و مصمم باشيم

به ما نيرو عطا فرما تا در جهان تو تغيير و تحول ايجاد كنيم و 

حافظ خلقت تو باشيم، 

از طريق عيسي مسيح و پدر آسماني ما، 

آمين.

(دعايي كه در سراسر انگلستان در اول ژانويه 2000 در كليساها خوانده شد)

بند مشتركي كه عالم خلقت را بهم پيوند مي دهد بشناسيد

همانگونه كه تمامي اعضاء بدن توسط آگاهي به يكديگر پيوسته اند و هنگامي كه خاري به پا مي رود چشمان اشك مي ريزند، به همين ترتيب همه كشورهاي دنيا به هم پيوسته اند، بطوريكه هيچ كشور و يا جامعه اي نمي تواند دچار رنجي باشد بدون آنكه ديگر كشورها از آن رنج متاثر نشوند.

تسليم به قدوم مبارك گورو

گورو كيست؟ 

گورو براهما  

گورو ويشنو  

گورو دوا ماهشورا 

گورو ساكشات پارابراهما 

تاسمائي شري گوراو  ناماها

اين آيه كه از معناي ژرف و باطني مقدسي برخوردار است بطور غلط تعبير شده است و نقش معلم معمولي را ارج مي نهند در حاليكه مقام الوهيت در آن ناديده گرفته شده است. مفهوم اساسي حقيقت وحداني ابراز شده در آنرا ناديده مي انگارند: در اينجا گورو براهما اشاره به براهما به معناي خالق نيست. اين اصل ويشنو است. 

گورو دوا ماهشوارا اشاره به كرسي قلب دارد. 

گورو ساكشات گورو براهما بدان معني است كه وحدت ميان كلام و ذهن و قلب كه نماينده آتماي برتر است بايد چون گورو ارج نهاده شود. 

گورو كيست؟ آيا كسي است كه ذكر يا مانترا را تعليم مي دهد؟ خير! گو يعني كسي كه از هر سه خصلت (گونا) فراتر است و رو به معني كسي است كه بي شكل و فراگير است. باز گو به معني ظلمت و جهل است. چه چيز ظلمت را مي پراكند؟ تنها نور قادر به پراكندن تاريكي است، بنابراين گورو كسي است كه ظلمت و جهل را مي زدايد. گورو كسي نيست كه ذكر و مانترا به شما عطا مي كند و يا ودانتا مي آموزد. آنهايي را كه معمولا گورو مي ناميم گوروي واقعي نيستند. بهتر است آنها را معلم خطاب كنيد. آنهايي را كه آنچه را به ديگران مي آموزند و خود بدان عمل مي كنند آچاريا مي نامند. آچاريا كسي است كه از طريق عمل به ديگران تعليم مي دهد. امروزه نه آچاريا به چشم مي خورد و نه گورو. افراد به اصطلاح گورو، ذكر يا مانترايي در گوش مشتاقان مي خوانند و دستشان را براي پول دراز مي كنند.
برگرفته از كتاب
زندگي من پيام من است

هستند كساني كه در سر و صداي دائم به سر مي برند. در نمايشگاه، رستوران يا معبد در پراشانتي نيلايام. آنها زبانهاي خود را بي وقفه حركت مي دهند و باز نمي ايستند. آنها در راه خدا خيلي پيش نخواهند رفت.
قبل از صحبت كردن بينديشيد: آيا گفتن چيزي ضروري است؟ آيا واقعيت دارد؟ آيا مهربان است؟ آيا كسي را نخواهد رنجاند؟ آيا از سكوت بهتر است؟
سكوت ارتباطي با تصميم فرد ندارد و همواره وجود دارد. سكوت جريان بي پايان خداي خالص به سمت شما در دنيا است.
بدانيد كه من همواره با شمايم و مشوق و راهنماي شما هستم. همواره در آن حضور دائم زندگي كنيد.
قلب خود را معبد آرامش كنيد.
در خدا زندگي كنيد و مشوق ديگران باشيد كه در خدا زندگي كنند.
صبر تنها نيرويي است كه انسان بدان نياز دارد.
سكوت كلام سالك معنوي است.
عشق پاداشي نمي جويد. عشق پاداش خود است.
خداوند به شما زمان، فضا، قلب، هوا، انديشه، مهارت، فرصت و اقبال عطا فرموده است. چرا بايد احساس كنيد كه خود كننده كار هستيد.
كسي نمي تواند درباره ديگران قضاوت كند چراكه وقتي درباره ديگران قضاوت كنيد خود محكوم خواهيد شد.

هيچ موجود زنده اي بدون جرقه عشق وجود ندارد. حتي يك انسان ديوانه چيزي يا كسي را دوست مي دارد.
همه را تحمل كنيد و كاري نكنيد

همه را بشنويدِِِِ و چيزي نگوييد

همه را تقديم كنيد و چيزي نستانيد

به همه خدمت كنيد و هيچ باشيد.

تا موقعي كه ندانيم كه الوهيت در همه هست نمي توانيم انسان باشيم، پس چگونه خواهيم توانست الهي باشيم؟

همواره كمك كنيد و هرگز أزار نرسانيد.

تنها با ترس از گناه مي توانيد أرامش و عدم خشونت را احساس كنيد.

عادت به ياد داشتن خدا را با هر دم نفس خود پرورش دهيد. تنها آنگاه است كه قادر خواهيد بود به هنگام آخرين نفس به ياد او باشيد.

شما بايد سر شانكارا، دل بودا و دستان جاناكا را داشته باشيد.

ارزشهاي انساني: حقيقت، درستكاري يا تقوا، صلح و آرامش، عشق و عدم خشونت.

شما به دنيا آمده ايد كه بميريد، به عبارت ديگر كه نفس خود را بكشيد. همه اين خواندنها، تلاشها، تمرينات معنوي و تعاليم به خاطر أنست كه آئينه اي جلو روي شما باشد تا خود را در آن ببينيد.

ذكر سايي گاياتري

اوم ساييشوارايا ويدماهه

ساتيا دوايا ديماهي

تانا ساروا پراچوديات

اكنون كه به الوهيت سايي آگاهي و باور دارم

بر اين حقيقت مطلق مراقبه مي كنم-

الهي ما را هدايت فرما و رستگاري بخش
1
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